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دوگانه ملت و امت درست نکنید
احمد خاتمی امام‏جمعه موقت تهران در ســخنان 
خود با اشاره به همبســتگی مردم ایران با یکدیگر 
در جریــان جنــگ تحمیلــی ۱۲ روزه تاکید کرد: 
»برخوردهای مــردم در آنچه که طی ۱۲ روز جنگ 
تحمیلی رژیم صهیونیســتی علیه ایران اســامی 
صورت گرفت، جلوه‏ای از توحیــد بود؛ مردم ما در 
عمل نشــان دادنــد که توحیدی هســتند؛ در این 
جلوه توحیدی، ۴ عشق شامل عشق به خدا، عشق 
به امام حسین )ع(، عشق به وطن و میهن و عشق 
به جانشــین امام زمان )عج( است.«وی در ادامه با 
تاکید بــر پرهیز از ایجاد دوقطبی در کشــور اظهار 
کرد:»برخی دوگانه ملت و امت درست نکنند و این 
دوقطبی‏سازی کاملًا نامربوط است؛ عشق به وطن 
و میهن اســامی جلوه‏ای از عشــق به خدا است؛ 
در روایات آمده اســت که حب وطن از ایمان است. 
باید از ایجاد دوقطبی پرهیز شــود چراکه میهن ما 
اسلامی است و عشق به میهن اسلامی در حقیقت 
عشــق به ذات مقدس ربوبی است.«وی همچنین 
با اشــاره به شــهادت رســیدن بیش از ۹۵۰ نفر در 
جریان جنگ تحمیلــی ۱۲ روزه تاکید کرد:»امروز 
ملت ایران داغدار است چراکه بیش از ۹۵۰ شهید 
تقدیــم کردند. این داغ با کرب لاشــباهت کوچک و 
تفاوتی دارد؛ شــباهت داغ امروز ایران با کرب لااین 
است که در واقعه کرب لاهمه جور شهید اعم از زن، 
مرد، سالمند و طفل وجود داشت و جنگ تحمیلی 
۱۲ روزه نیز اینگونه است. تفاوت عمده جنگ ۱۲ 
روزه با واقعه کرب لانیز در این است که برای شهدای 
جنگ ۱۲ روزه در تهران تشــییع میلیونی و هزاران 
نفــری در اســتان‏ها و شهرســتان‏ها برپا شــد، اما 

هیچ‏کس پیکر امام حسین )ع( را تشییع نکرد.«

توصیه به فرح پهلوی
آیت‏اللــه سیدحســن عاملی، امام جمعــه اردبیل در 
خطبه‏های نمازجمعه گفت:»من برای اپوزیســیون 
خــارج از کشــور به‏خصــوص خانــواده ســلطنتی 
خیرخواهــی دارم با ذکور این خانــواده حرفی ندارم 
چون او به پدرش رفته اســت. وزیــر خزانه داری وقت 
آمریــکا در حق پــدر او گفته بــود او خیلی خُل‏وضع 
اســت صحبت با آدم خل‏وضع فایده ندارد اما به مادر 
ایــن خانواده توصیه خیرخواهانه دارم.« وی در ادامه 
افزود:»شما پا به سن گذاشته‏اید سال‏های آخر عمر 
شماست. شــما شایسته است عاقبت‏بخیر شوید و با 
یاد خیر ملت ایران از دنیا بروید تا در طول تاریخ از شما 
یاد خیر کنند راه عاقبت بخیری بســیار آســان است 
امروز تصمیم بگیرید راهی را که اردشیر زاهدی داماد 
شما انتخاب کرد، انتخاب کنید. من بعید می‏دانم که 
بگویــی »النار خیر من رکوب العار« )آتش جهنم بهتر 
از آبروریزی اســت( این اعتراف عار نیست عزت است 
همچنان که برای اردشیر زاهدی عار نشد قطعاً شأن 
تو بالا می‏رود؛ لحظه‏ها و دقیقه‏ها برای عاقبت بخیری 
شما مهم است اگر در گذشته کار خیری داشته باشی 
این توفیق حتماً با شما یار خواهد بود. او بر همه چیز 
ســلطنت و بر تمام اوضاع شــاه واقف بود. او مدت‏ها 
وزیر خارجه شــما بود او سال‏ها سفیر ایران در آمریکا 
و آخرین سفیر ایران در آمریکا بود و آمریکا را هم خوب 
می‏شناخت، اسرائیل را از همه بهتر می‏شناخت. او با 
شــجاعت تمام خط انصاف را انتخاب کرد. او اعتراف 
کرد ما اشــتباه بزرگی کردیم اگر اشــتباه نمی‏کردیم 
مــردم علیه ما انقلاب نمی‏کردنــد. عین حرف او این 
است مقصر ما هستیم خراب کردیم، فساد بود، دزدی 
بود، حبــس بود؛ اگر حــرف می‏زدی ســرکوب بود. 
من با جمهوری اســامی آینده ایران را بســیار عالی 
می‏بینم. ۸۳ میلیون را به نحوی مدیریت بکنی و تمام 
نیازهای ضروری آنها تامین بشود آسان نیست. سپس 
به ســلطنت‏طلب‏ها می‏گوید خودتان را گول نزنید از 
خارجی‏ها پول نگیرید، ســپس می‏گوید کسانی که 
از عرب‏ها، از ســیا و از اســرائیل پول می‏گیرند دزدند 

این‏ها هیچ‏کدام به درد ایران نمی‏خورند.«

طی روزهای گذشته برخی چهره‏های سیاسی به انحای گوناگون خواهان عفو عمومی زندانیان سیاسی از سوی رهبری شدند. خانه احزاب ایران هم در 
نامه‏ای از رئیس‏جمهوری خواسته است چنین درخواستی را به رهبری دهند. تحلیل‏تان از این پیشنهاد و ضرورت واسطه‏گری رئیس‏جمهوری چیست؟ 1

حســین کمالــی: پیشــنهاد عفــو عمومی 
زندانیان سیاسی از سوی خانه احزاب مطرح 
شد و احزاب مختلف نیز درباره آن صحبت و 
از آن حمایت کردند. در بیانیه خانه احزاب به 
این موضوع اشاره کردیم که وقتی چند سال از انجام هر انقلابی 
می‏گذرد، معمولًا کسانی که مدیریت جامعه را برعهده می‏گیرند، 
یک عفو عمومی اعلام می‏کنند و کسانی را که از کار برکنار شدند 
و در مصدر امور نیستند، این اجازه را می‏دهند که به زندگی عادی 
خود بازگردند و به عنوان مخالفین و یا کسانی که دارای مشکلاتی 
هســتند در حبس نگــه ندارند. عــده‏ای نیز با پیــروزی انقلاب 
اسلامی از کشور خارج شدند درحالی‏که برخی از آنها از کسانی 
هستند که به کشور خودشان علاقه‏مند هستند و دوست دارند در 
ایران کار و سرمایه‏گذاری کنند و در ایران اثرگذار باشند و واقعاً به 
کشور خود علاقه‏مند هستند. یک عده از ایرانیان خارج از کشور 
از جریانات برانداز و ضدانقلاب خارجی نیز وصل نیستند و اینها 
علاقه‏مند هستند که به کشور بازگردند. مسئولین نیز به صورت 
تلویحی دعوت کردند که در ایــران حضور پیدا کنند، منتها این 
افراد هنوز بــاور نکرده‏اند که مورد عفو قرار گرفته‏اند تا بتوانند به 
ایران باز گردند. البته مواردی هم بوده که افرادی برگشتند و با آنها 
برخورد شده و اینها اثرات منفی در جامعه ایرانیان خارج از کشور 
بر جای گذاشته است. یک گروه کسانی هستند که در دولت‏های 
قبل در کشورهایی که کار می‏کردند مسئولیت داشتند و از خارج 
نیامــده بودند، بخشــی مــردم همین کشــور بودنــد منتهی با 
سیاست‏ها و تفکرات آن زمان کاملًا متفاوت بودند. این افراد الان 
باید این فرصت را داشــته باشند که بتوانند در این جامعه زندگی 
کنند. خیلی‏ها در حسرت دیدار کشور خودشان ماندند و مردند و 
اصلًا نتوانســتند به ایران بیایند. عده‏ای نیز برانداز هســتند، در 
مقابل نظام دســت به اسلحه بردند، خشونت‏ورزی کردند و جان 
آدم‏ها را گرفتند؛ این گروه مورد بحث ما نیستند. موضوع بحث ما 
کسانی هستند که دارای تفکرات سیاسی متفاوتی بودند و امروز 
بــه دلایل گوناگون یا در خارج از کشــور و یا در زندان‏های داخل 
هســتند و گاهی براساس تنگ‏نظری‏هایی که صورت گرفته این 
اتفــاق برایشــان رخ داده اســت. ما بدون اینکــه در مورد احکام 
صادرشده داوری کنیم، خواستیم با توجه به رفتار بسیار خوبی که 
تمام ملت، اعم از کســانی که با نظام جمهوری اســامی موافق 
هستند و یا کسانی که موافق نیستند، مثل کسانی که برخی از 
آنها امروز در زندان هستند در کنار هم قرار گرفتند در این مدت و 
از تمامیــت کشــور و اتحــاد و همبســتگی ملی دفــاع کردند و 
حرف‏های نامناســب نزدند. ما کســانی را هم که رفتار منافقانه 
داشتند را نیز دیدیم که خود را به نیروهای بیگانه وابسته کردند. 
اما عموم مردم ایران؛ حتی کســانی که آسیب دیده بودند اینها 
آمدند و از همبستگی ملی دفاع کردند. این نشان می‏دهد که ما 
این پتانسیل را داریم که در کنار ملت، با هم و برای ایران و حفظ 
تمامیت ارضی کار کنیم. در همین راستا اولًا به رئیس قوه قضائیه 
و بعد رئیس‏جمهور پیشنهاد دادیم که براساس بند 11 اصل 110 
قانون اساسی نسبت به درخواســت عفو عمومی برای زندانیان 
سیاسی اقدام شود و این اقدام را در قانون بخشی در جامعه بسیار 
موثر و مفید می‏دانیم. کسانی که در مقاطع مختلف مشکلی پیدا 

حکومت سخن گفتند و بر آن تاکید داشتند که این رفتار در مسیر اعتماد به حاکمیت و همدلی اثر مثبتی خواهد گذاشت. چنانچه در این 
بین شاهد بودیم بسیاری از تشکل‎ها از جمله جبهه اصلاحات ایران، احزاب اصلاح‎طلب و چهره‎های سیاسی مانند عمادالدین باقی، 
احمد زیدآبادی، غلامحسین کرباسچی، منصور حقیقت‏پور و... خواستار آزادی یا حداقل مرخصی زندانیان سیاسی شدند. نمونه‎اش 
مطلب زیدآبادی خطاب به رئیس‏جمهوری که گفته بود:»انتظار بسیاری از مردم این است که آقای پزشکیان به سرعت پادرمیانی کند و 
زمینه آزادی زندانیان سیاسی را فراهم کند. حضور این چهره‏ها در شرایط کنونی در زندان نه‏فقط توجیهی ندارد بلکه می‏تواند در این وانفسا 
بر دامنه مشکلات حکومت بیفزاید.« یا نامه جبهه اصلاحات ایران خطاب به غلامحسین محسنی‏اژه‎ای، رئیس قوه قضائیه که در آن گفته 
شد: »ما معتقدیم که آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، نه‏تنها گامی مهم در بازسازی اعتماد ملی و ترمیم زخم‏های اجتماعی است، بلکه 
موجب تحکیم پایه‏های جمهوریت، اســامیت و آزادی‏های مشروع خواهد شد.«حالا هم در رفتاری مشابه حسین کمالی، رئیس خانه 
احزاب ایران در نامه‏ای به پزشکیان خواهان پیگیری و تلاش وی و رئیس قوه قضائیه برای عفو عمومی و آزادی زندانیان سیاسی شد. در 
بخشی از این نامه آمده است:»خانه احزاب بر اساس تفاهم هر سه فراکسیون احزاب ایران و نمایندگی همه جریان‎های سیاسی کشور اعم 
از اصول‎گرا، اصلاح‎طلب و مستقلین ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری در جهت پیشبرد هرچه بهتر امور کشور، پیشنهاد می‎نماید 
با توجه به سیاست‏های راهبردی جنابعالی و ریاست محترم قوه قضائیه و شرایط خاص کشور با استناد به بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران درخواست عفو عمومی زندانیان سیاسی را به محضر رهبر انقلاب تقدیم کنید، بی‎تردید عفو محکومیت این افراد 
به عنوان یک اقدام معنوی و بر اساس ضرورت‏های اجتماعی سیاسی و منطقه‏ای در جهت افزایش هر چه بیشتر همدلی در جامعه و حفظ 
انسجامی که در بین مردم شکل گرفته است صورت خواهد پذیرفت. اعلام عفو عمومی محکومین سیاسی باعث شکست بیش از پیش 

کردنــد و آســیب دیدنــد در ایــن شــرایط آمدنــد و از همــه‏ی 
دلخوری‏های خود گذشــتند و در چارچوب نظام ایســتادند تا از 
ایران و نظام اسلامی دفاع کنند و این دستاورد بسیار بزرگی برای 
کشــور اســت. اما احتمال دارد برخی تنگ‏نظری‏هایی داشــته 
باشــند که آنها مانع از این شــود که بتوان با یک روند صلح‏آمیز 
اجتماعی و همزیســتی مســالمت‏آمیز، بتوانیم با همدیگر کنار 

بیاییم.
امیر خرم: وقتی که یک کشــوری با کشــور 
دیگری در حال تخاصم به ســر می‏برد، باید 
قدرت بازدارندگی داشــته باشد. اگر چنین 
قدرتی در آن کشــور نباشــد، طبیعی است 
دولت‏های متخاصم را به هوس می‏اندازد که در جهت سرنگونی 
آن نظام سیاســی یا فروپاشی و تجزیه آن کشور اقدام کنند. این 
قدرت بازدارندگی هم اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها قدرت 
اجتماعی است که می‏تواند مبدل به قدرت بازدارندگی شود که از 
طریــق آن بتــوان جلوی دشــمن متخاصــم را گرفــت. قدرت 
اجتماعی، همان وفاق اجتماعی اســت. یعنی اینکه ما پشتوانه 
مردمی خودمان را اینقدر قوی کنیم تا دولت‏های متخاصم بدانند 
که نمی‏توانند چشم طمع به این کشور داشته باشند. رسیدن به 
این وفاق اجتماعی، در کشور ما نیاز به چند مولفه دارد که من به 
صــورت خلاصه بــه برخی از آنها اشــاره می‏کنم. یکــی از آنها، 
پاکسازی ســاختار از عوامل نامناسب است. یعنی اگر حکومت 
قصد دارد که یک وفاق اجتماعی ایجاد کند، در درجه اول باید آن 
افرادی که مانع از این وفاق هستند، از درون ساختار قدرت کنار 
گذاشــته شــوند. دومین راهکار، اصلاح نگاه امنیتی به مسائل 
فرهنگی است؛ یعنی ما اگر بخواهیم وفاق اجتماعی را به معنای 
واقعی داشــته باشــیم، لازم است که به مســائل فرهنگی، نگاه 
امنیتی نداشــته باشــیم. نمونه بارز این موضوع، مسئله حجاب 
است. حجاب در واقعیت یک مسئله فرهنگی است، وقتی که به 
این مســئله فرهنگی، نگاه امنیتی داشــته باشــیم، آن وقت در 
داخــل جامعه و بین جامعه و حکومت شــقاق ایجاد می‏شــود. 
ســومین عامل، ایجاد و حمایت از فضای نقد در جامعه اســت. 
یعنی اگر، حکومت تمایل به وفاق اجتماعی دارد، لازمه‏‏اش این 
است که از فضای نقد در جامعه حمایت کند؛ یعنی من به عنوان 
شهروند، هر جا احساس کردم که نظام راه غلطی را می‏رود، این 
جســارت را داشته باشــم که بدون ترس و نگرانی، نظام را به نقد 
بکشــم و از آن جواب بخواهم. موقعی کــه این رویه در جامعه‏ای 
شکل بگیرد، آن وقت جامعه می‏تواند به سمت وفاق حرکت کند. 
اما تا وقتی که منتقدین نظام، این آزادی عمل را نداشته باشند، 
طبیعتاً وفاق اجتماعی شــکل نمی‌گیرد؛ زیرا یکــی از الزامات 
وفاق، گفت‏وگو است. اینکه دو طرف بتوانند با هم دیالوگ داشته 
باشند اما وقتی شــاهد مونولوگ از سوی نظام باشیم، در چنین 
جامعــه‏ای قاعدتاً اعتمــاد بین مردم و حکومــت وجود نخواهد 
داشت. در قالب چنین پروژه‏ای، یکی دیگر از مواردی که می‏توان 
برای وفاق اجتماعی به آن اشاره کرد، همین بحث آزادی زندانیان 
سیاســی اســت. زندانیان سیاســی که جرم آنها کــه صرفاً نقد 
حکومت اســت، بنابر همان بند قبلی که به آن اشاره کردم، باید 
آزاد شوند. اما درباره نقش رئیس‌جمهور، نکته‏ای که مطرح است 

این اســت که در ســاختار ما، رئیس‏جمهور نقش اجرایی دارد؛ 
سیاستگذاری در جای دیگر صورت می‏گیرد، البته خودش هم 
می‏تواند در این روند نقش اندکی داشته باشد اما تنها تصمیم‏گیر 
نیست. الان مشکل ما در جامعه، اجرای وفاق اجتماعی نیست؛ 

بحث سیاست‏گذاری برای وفاق اجتماعی است. 
حسین نورانی‏نژاد: مسئله زندانیان سیاسی 
یکی از موضوعات پرتکرار سال‏های گذشته 
بوده اســت کــه در ابعاد مختلــف اخلاقی، 
حقوقی و سیاســی مــورد نقد قــرار گرفته و 
متاسفانه تاثیر چندانی هم نداشته است. نباید طولانی شدن یک 
مســئله باعث عادی شــدن آن شــود. اکثر زندانیان سیاسی با 
انگیزه‏های شرافتمندانه کارهایی کرده‏اند یا حرف‏هایی زده‏اند 
که دستگاه‏های امنیتی و قضایی به آنها نسبت مجرمانه داده‏اند. 
اما اگر این نســبت داده شده یا برداشت صورت‌گرفته، قانونی و 
و  شــرافتمندانه  انگیــزه  آن  در  باشــد،  بــوده  هــم  درســت 
غیرمنفعت‏جویانه تردیدی نیســت. این انگیزه را در حال حاضر 
باید در خدمت انسجام ملی قرار داد. یکی از وظایف حاکمیت در 
حال حاضر و از جمله رئیس‌جمهور هم همین اســت. امیدوارم 
آقای دکتر پزشــکیان بتوانند به این هدفی که مطمئناً خودشان 
هم به آن باور دارند، کمک کنند و خدای نکرده مسئله‏ی چند نفر 
را محدود و خارج از اولویت ندانند. آزادی زندانیان سیاسی در این 
مقطع هیچ معنای منفی درباره اقتدار دولت و حاکمیت ندارد و 

صرفاً نشانه تدبیر درست است و بس.
حســین کنعانی‏مقدم: در مقاطع حساس، 
خانه احزاب مواضعی را درخصوص وحدت، 
همدلی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی و 
همگرایی اتخاذ می‏کند و بیانیه‏هایی نیز در 
ایــن حوزه‏ها صادر کرده اســت. البته درخصوص رســمیت این 
بیانیه شبهه‏ای مطرح است مبنی بر اینکه آن جلسه‏ای که بیانیه 
صادر شد به حد نصاب نرسیده و اصولگرایان در آن جلسه حضور 
نداشتند و تنها من در آن جلسه حاضر بودم. به همین خاطر این 
نامه را رد کردند و ما نیز تذکرات لازم را دادیم، مبنی بر اینکه خانه 
احــزاب برخی از بندها را اصلاح کنــد. در اینکه خانه احزاب به 
عنوان مدافع شــکلی احزاب کشور در مقاطع حساس ورود پیدا 
کند و مواضع خود را اعلام کند کار پســندیده و خوبی است. در 
این مورد نیز قوانین و مقرراتی داریم؛ از جمله قانون جرم سیاسی 
که خواه‏ناخواه برای عفو و بخشــودگی کســانی که مرتکب جرم 
سیاسی شدند مورد توجه قرار می‏گیرد. اما در رابطه با اینکه این 
جایگاه به عنوان مجموعه فکری  برای درخواســت عفو عمومی 
اقدام کند، فراکســیون اصولگرایان اختلاف داشتند. دو نگاه به 
این موضوع وجود دارد؛ اول اینکه خانه احزاب که دغدغه احزاب 
را دارد، برای همبســتگی و همراهی با یکدیگر پیشــگام شود و 
طرحی به مســئولین کشور مطرح شود و این اقدام پسندیده‏ای 
است. اما تصور بر این نیست که ما به بحث بخشودگی زندانیان 
سیاســی ورود پیدا کنیم و به عبارتی بخواهیم نظام را زیر سوال 
ببریم که در رابطه با زندانیان سیاســی اقداماتی انجام شــده که 

قابل قبول برای احزاب نیست. 

گفت‌وگو با فعالان سیاسی درباره 
نامه خانه احزاب به رئیس‌جمهور
گروه سیاســت: از همان روزهای آغازین جنگ 12 روزه اســرائیل و ایران بسیاری از فعالان حوزه سیاست و حقوق 
بشــر به موضوع آزادی زندانیان سیاسی در شــرایط خطیر روزهای جنگ ورود کردند. با گذشت زمان و در پی ایجاد 
فضای متحدانه و همدلانه رنگین‏کمان مردم ایران در محکومیت و اعتراض به حمله متجاوزانه، چهره‎های سیاسی 
و تحلیلگران از ضرورت آزادی زندانیان سیاسی به‏عنوان راهی برای تقویت این انسجام ملی و کاهش شکاف مردم و 

حسین کنعانی‏مقدم:
به هر حال همه 

احزاب و شخصیت‏ها 
در مسیر وفاق و 
همدلی و کاهش 

تنش‏های سیاسی اگر 
اقدامی انجام دهند 
و درخواستی داشته 
باشند، باید مورد 

استقبال همه قرار گیرد 
چراکه برای کاهش 
تنش‏های سیاسی در 

کشور، در همین جنگ 
دوازده‏روزه کمک 
بسیار زیادی کرد

امیر خرم:
در جریان جنگ اخیر، 
مردم ما خوشبختانه 

این تشخیص را دادند 
که اسرائیلی‏ها به‌دنبال 
دموکراسی در کشور ما 
نیستند. باید توجه کرد 
که بین سقوط نظام 
سیاسی و دموکراسی 
تفاوت است، نه لزوماً 
هر سقوط نظام سیاسی 

به دموکراسی منجر 
می‏شود؛ نه لزوماً هر 
برقراری دموکراسی، 
لازمه‏اش سقوط نظام 

سیاسی است

‌نظر‌
خواهی


